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 چكيده
  و نـابودي   شـوند در شـرف زوال    مـي   فرهنگـي و ملـي ايـران محـسوب         ها كه يكي از ذخاير      گويش

بنابراين جا دارد كه پژوهشگران و سياست گذاران آموزشـي و فرهنگـي آنهـا را مـورد                  ؛  اند  گرفته قرار
  مطالعـه  بـه  كـه  اسـت  آن بـر  حاضرة  مقال  توجه به اين رويكرد جديد، تلاش      با .دهند قرار  خاص توجه

. مازنـدارني نقـش دارنـد بپـردازد        اجتماعي كه در زوال گويش     و فرهنگي  هاي  جنبه  از  بعضي تشريح و
  تـدريجي،  تغييـر  -١ :شـوند   مـي   ر گـويش   د اجتماعي و فرهنگي بيشتر منجر به دو نوع تغيير          هاي  پديده

 كـارگيري   هعـدم ب ـ   كـه  د ش ـ تحليل مثالهايي از گويش مازندراني، استدلال      با ابتدا در .ناگهاني تغيير   -٢ 
  شـرايط زنـدگي بـوده    تغييـر  بعضي از عناصر واژگاني و اصطلاحات در گـويش مازنـدارني ناشـي از         

. باشد  زندگي مي  محيط و تعامل زبان  ةدهند نشان  بلكه يستن يك زبان خاص   مختص به يك گويش يا      كه
ي ي ـ   بعد با بررسي فرايند همگرا     ةدر مرحل  .دهد  در واقع،  اين پديده تحول تدريجي هر زبان را نشان مي           

  كه بخش اعظـم تغييـرات گـويش مازنـدراني در نتيجـه             شود  داده مي و موقعيتهاي دوزبانگونگي، نشان     
منجـر   وال گـويش  يا ز  شود كه در نهايت امر به تغيير زبان         مي  همگرايي آن به سمت زبان معيار حادث      

د كـه  ش ـگيـري   تحليل و برشمردن عوامل تغيير مورد بحـث چنـين نتيجـه    در اين رابطه ضمن   . گردد  مي
نادرسـت و قـضاوتهاي      عمـال بعـضي از سياسـتهاي فرهنگـي        هي اِ علاوه بر فرايندهاي تجددگرايي، گا    

هـاي    ايـن جنبـه    تنبـا در نظـر گـرف      . گردد ها  تواند موجب نابودي گويش      مردم نيز مي   يِعلم ارزشي غير 
اي و اتخـاذ راهكارهـا و تمهيـدات           توان اميدوار بود كه با تغيير بعضي از نگرشهاي كليشه           گوناگون مي 

 .ي مانع بروز اين فاجعه زباني شدآموزشي و فرهنگي مناسب بتوان تا حدّ
 
  هاي كليدي واژه

  .تجددگرايي  سازي زباني، گويش مازندراني، همگرايي، دوزبانگونگي، هوّيت
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  مقدمه-١

 تنـوع . ها از ديدگاههاي مختلـف حـايز اهميـت بـسيار اسـت               گويش ةامروزه مطالع 
زباني  نگاري، تماس زباني، اقليت زباني، حقوق قوم  اكولوژي زباني، زبانشناسي زباني،
 ها را   گويش وانت  هايي هستند كه با توجه به آنها مي         زباني همگي جزو حوزه    شناسي  و رده 

 در اين مقاله ابتدا كلياتي در مورد گويش مازنـدراني از لحـاظ             .مورد بررسي قرار داد   
 معيار مطرح خواهد شـد   آن با زبان فارسيةتاريخي و جغرافيايي و همچنين اختلاف عمد    

 .خواهد گرفت ورد بررسي قرار م)٢(»دوزبانگونگي« ةو مسأل )١(»همگرايي« ةو سپس پديد
ها تحت نام گويش طبـري و حتـي گـاهي        ندراني كه در بعضي از نوشته     گويش ماز 

از لحاظ جغرافيايي پراكندگي گـسترده       )٤(. آورده شده است   )٣(اوقات با نام زبان گيلكي    
 اين گويش در استان مازندران سـكونت دارنـد        اگر چه گويشوران عمده   . اي دارد   و پيچيده 

. خورند  چشم مي ه  ن، تهران و سمنان نيز ب     اما شمار زيادي از آنان در استانهاي گلستا       
هاي مختلفي را در پـي خواهـد داشـت كـه               بروز گونه  اين گستردگي جغرافيايي مسلماً   

را  )٥(“اي  گويشِ منطقـه  ” بين افراد اين     “پذيري متقابل  فهم”ممكن است در بعضي موارد      
هاي ايـن     ه مهم در اينجا كاهش ميزان تنوع گون       ةالوصف نكت   مع. با مشكل مواجه سازد   

 از  باشـد كـه خـود عمـداً         گويش در اثر بروز فرايند شديد همگرايي به زبان معيار مـي           
  آمـوزي،   لحاظ فرايند شديد همگرايـي ناشـي از سـواد         . سوادآموزي منشأ گرفته است   

 تعبيري   به و است كاسته گويش اين هاي   اخير، از ميزان تنوع گونه     ةبه خصوص در دو ده    
مناطق   براي گويشوران  گويش اين كرده تحصيل افراد ةگون در متقابل پذيري فهم شرط

نوع  يك معيار فارسي زبان سمت به همگرايي پس .است حاصل تقريباً مازندران مختلف
 همراه داشته است كه اين مطلب اي در درون گويش مازندراني را نيز به        گونه همگرايي

 .تگرف در قسمتهاي بعدي به تفصيل مورد بحث قرار خواهد

 ةادام گويش مازندراني جزو زبانهاي شمال غربي ايران و احتمالاً  تاريخي، لحاظ از
بـاره آن چنـين      خوانـد و در     مستقيم زبان پارتي است كه خانلري آن را پهلوانيـك مـي           

 فرمـانروايي ايـن     ةپهلوانيك يكي از زبانهاي ايراني ميانـه اسـت كـه در دور            «: گويد  مي
ربع اول قرن سوم بعد از       تا ميلاد از پيش سوم قرن اواسط از يعني ،]اشكانيان[ سلسله

 نكته جالب اين است كه بررسي       )٦(».ميلاد مسيح زبان دولتي و اداري ايران بوده است        
  .مطالعـات زبانـشناسي تـاريخي نيـز مفيـد واقـع شـود              براي تواند  مي حتي گويش اين
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  اسـت كـه هنـوز    هـاي زبـان پارسـي        معـدود گونـه    ءبه عنوان مثال، گويش مذكور جز     
  .شـود    در آن ديـده مـي      )٨(»حالت رايي « و همچنين    )٧(»حالت بايي و ازي اسم    «تصريف  

هـا نبـود آثـار      اين گويش همانند بيشتر گـويش     ة مطالعات تاريخي، مشكل عمد    ةاز جنب 
 در گذشته اشعار مكتوب ماننـد ديـوان اميـر           )٩(البته طبق نظر اورانسكي   . مكتوب است 

 . مازندراني وجود داشته استپازواري به صورت گويش

 آوايـي، واژگـاني و نحـوي        :ةگان ـ  گويش مازندراني در تمام سطوح ساختاري سـه       
در واقع، اگـر بـدون      . سازد  ويژگيهايي دارد كه آن را از زبان فارسي معيار متمايز مي          

در نظر گرفتن عوامل غيرزباني و تنها بر معيارهاي زباني تكيه كنـيم اطـلاقِ اصـطلاح                 
 با اين وجود، .آفرين خواهد بود  ز لحاظ علمي مشكل   ا مسلماً مازندراني ةگون براي “گويش”

  .كنـد    حاضر از سنت گذشتگان پيروي كرده و از همان لفظ گـويش اسـتفاده مـي                ةمقال
 گويش و واژگاني بين   ترتيب اختلاف آوايي ساختواژي   ه  ب] ٢[و  ] ١[در اين رابطه مثالهاي     

   )١٠(.دهد  را نشان ميمازندراني و زبان فارسي معيار
  

 اختلاف آوايي ساختواژي )١

 گويش مازندراني      فارسي معيار       گويش مازندراني     فارسي معيار
 /šo/  شب   /o/  آب 
 /xo/  خواب   /to/  تب 
 /piyer/  پدر   /mâr/  مادر 
 /dâr/  درخت   /detær/  دختر 
   /xi/  يا /xu/  خوك   /vâreš/  باران 

  

  اختلاف واژگاني)٢

 مازندراني گويش          رسي معيارفا    گويش مازندراني       فارسي معيار
     /duri/   بشقاب         /kæče/  قاشق    
  /telâ/      خروس         /karg/   مرغ    
 /tâs/      كاسه         /âquz/  گردو    
                /šab/   قدم         /jikâ/  گنجشك    
 /kâlom/       طويله          /læve/  قابلمه    
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    /tisâ/ عريان، خشك و خالي         /jol/  عميق    
 در سطح جملـه     اگر اين وضعيت را از لحاظ نحوي مورد بررسي قرار دهيم ظاهراً           

  كه ترتيب اركان جمله     خورد، بويژه اين    چشم نمي ه  اي بين اين دو گونه ب       اختلاف عمده 
 :نشان آن بايد همانند فارسي معيار باشد يعني نوع اصلي شكل بي مي مازندراني گويش در

موارد  بايستي توجه داشته باشيم كه در بسياري از. است (SOV) فاعل، مفعول و فعل  
. گردد  تعيين مي  ترتيب اركان جمله در زبان فارسي با توجه به عوامل كاربرد شناختي           

  ازنـدراني آثـار مكتـوب نـدارد و نيـز سـنت معيارسـازي              ولي از آنجايي كه گـويش م      
پـذيري ترتيـب      انعطـاف   رود ميـزان    مـي  دستورنويسي را به خود نديده است انتظـار        و

 سـاختمان  در حـال،  در هر .  آن نسبت به زبان فارسي رسمي بيشتر باشد        ةاركان جمل 
 عبـارات  مانبه عبارت ديگر، ساخت   . اسمي گويش مازندراني يك اختلاف نحوي نهفته است       

) ١١(»هسته آخر «به صورت    خلاف فارسي معيار،   در گويش مازندراني، بر    (NP) اسمي

. اسـت ) ١٢(»هـسته اول  «صورت  ه  بوده در صورتي كه ساختمان اسمي فارسي معيار ب        
  :به عنوان مثال

 
٣( 

 گويش مازندراني   فارسي معيار 

 /esbe æsb/اسبِ اسب     اسب سفيد 

 /qešnge kijâ/يجا  قشنگِ ك   دختر قشنگ 

 /xæle qæšnge kijâ/خلِ قشنگِ كيجا     دختر خيلي قشنگ 

 /me qæšnge kijâ/مِه قشنگِ كيجا      دختر قشنگ من 

  
ي كـه در ديگـر سـطوح زبـاني ملمـوس        ياين اختلاف نحوي همراه با ديگر تفاوتهـا       

  سـازد    زيـادي از زبـان فارسـي معيـار متمـايز مـي             حـدّ  است، گويش مازندراني را تا    
ايـن،    بر علاوه. را دارد د كه قابليت يك زبان مستقلكر توان چنين استدلال و به عبارتي مي   

 خـورد   نيز در اين گويش به چشم مـي    “حالت بايي و ازي   ”طوري كه پيشتر ذكر شد        همان
زبانهـاي ايـران باسـتان      . شود   ويژگيهاي زبانهاي ايراني باستان محسوب مي      ءكه جز 

  )٤ (مثالهـاي . انـد تـا بـه يـك زبـان تحليلـي        تصريفي شباهت داشته بيشتر به يك زبان   
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   ،:»e « را بـا سـه واجگونـه   “رايـي ” و حتـي   /je/ “تصريف ازي و بايي”در ذيل وجود 
»de «و»re «دهد بعد از مصوتها نشان مي:  

 
 تصريف ازي و بايي.  الف)٤

 /bæyitemejeketâbe hæsen /          بئيتمهجِكتابِ حسن

   
  حسن گرفتماز كتاب را

   
   /vâz hâkerdemejedærde pij gušti /         واز هاكردمه جِدردِ پيچ گوشتي

  پيچ گوشتي در را باز كردمبا

   
  تصريف رايي. ب
    /kâje biyeštieketab /         كاجِ بئشتيبِكتا

  ا كجا گذاشتي؟ركتاب 
 

 /bædimedehæsen /          حسندِ بَديمه

   ديدمراحسن 
  

 /bærutemerexone /          وتمهخونر بَر

   فروختمراخانه 
  

حـرف اضـافه    « را تكواژ آزاد و      »تصريف ازي و بايي   «البته، خيلي از پژوهشگران     
اند كه گويش مازنـدراني از لحـاظ           بر اين اساس استدلال كرده     ،تلقي نموده ) ١٣(»پسايند

 گـويش مازنـدراني    يعني در    ؛ا فارسي تفاوت دارد    ب (PP) اي  ساختمانِ گروه حرف اضافه   
  .گيـرد  قـرار مـي   ولي در فارسي معيار در ابتـداي گـروه   حرف اضافه در انتهاي گروه
 .باشد زماني به همراه نداشته اين استدلال شايد مبناي در

نيز اشاره دارد،    » حالت رايي «، به   »حالت ازي و بايي   « در بالا علاوه بر      )٤(مثالهاي  
 ة در انتهـاي اسـم را معـادل كلم ـ         »رايـي «هـاي    كه بعضي از زبانشناسان اين واجگونه     
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لحاظ  البته درست است كه اين تصريف از. دانند زبان فارسي معيار مي در »را« تحليلي
 همـسان   لاًكند اما از لحاظ صـورت احتمـا         دستوري همان نقش مفعولي اسم را ايفا مي       

يفي هـستند  هاي پسوندي يا تكواژ تـصر  واجگونه »re «و» e« ،»de « نيست چرا كه»را«
  زمـاني  در ضـمن شـايد بتـوان شـواهدِ در         .  تحليلـي اسـت    ة يك كلم ـ  »را«در حالي كه    

  جـاي ديگـر  بـه » re«نـه  ارائه كـرد تـا ايـن نكتـه روشـن گـردد كـه جـايگزيني واجگو                 
 ةهـاي مازنـدراني بـه خـصوص گون ـ          ها در انتهاي اسـم در بعـضي از گونـه            واجگونه

 هاي اي در دهه     چنين پديده  لاًفاق افتاده و احتما   ساروي بر اثر فرايند همگرايي با فارسي ات       
 ناگفته نماند كه دلايل اجتماعي و سياسـي متعـددي وجـود دارد            . پيش وجود نداشته است   

كه ميزان تمايل بيشتر همگرايي گويش ساروي به سمت فارسـي معيـار را نـسبت بـه                  
 حاضـر    لـة قا م ةهر حال، تحليل ايـن موضـوع در حيط ـ        ه  ب. كند  ها توجيه مي    ديگر گونه 

. باشد اي جداگانه به صورت مشروح و نظامند در حال بررسي مي       نيست اما در نوشته   
 نمود   كه در زبان فارسي بيشتر نقش      »مي« دستوري   ةدر ضمن در گويش مازندراني مقول     

  حـال . خـورد   وجود ندارد و ماضي نقلـي نيـز بـه چـشم نمـي              كند  مي استمراري را ايفا  
 ة مورد گويش مازندراني مطرح شد، بهتـر اسـت بـه دو پديـد              با توجه به كلياتي كه در     

شناختي گويش مازنـدراني يعنـي فراينـد همگرايـي و بافـت دوزبـانگونگي                 مهم جامعه 
  .بپردازيم

 
  ها روش پژوهش و نوع داده -٢

شناسـي زبـان ماننـد        اي كلاسيك جامعه  ه حاضر علاوه بر استفاده از روش      ةمطالع
، از ديدگاه و روش     )١٩٦٤(، و گامپرز    )١٩٧٢(يشمن  ، ف )١٩٦٤(هاي فرگوسن     چارچوب

نيـز  ) ١٩٨٢ و سـاويل تـروك،       ١٩٧٤هايمز،    ()١٤(»قوم نگاري ارتباط  « ةمطالعاتي نظري 
تأملات  و مشاهدات براي اخير روش .است  كرده استفاده ها  داده تحليل و توصيف براي

اي   اهميـت ويـژه   هـا      تحليـل داده   زمينةنگريهاي پژوهشگر در      فردي به خصوص درون   
 ايـن مقالـه خـود از گويـشوران بـومي گـويش              ةكـه نويـسند    نظـر بـه ايـن     . قائل است 

 مزيـت مهمـي     “نگـاري ارتبـاط     قـوم ”مازندراني است اين امر خود از لحاظ چـارچوب          
ها براساس دانش زبـاني، اطلاعـات و مـشاهدات شخـصي              لذا، داده . شود  مي محسوب

هاي فراوان ديگري از تعاملات روزمـره مـردم           دهالبته دا . اند  آوري شده   انتخاب و جمع  
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هاي مورد    ذكر است داده  ه  لازم ب . اند  براي بازنگري بر روي نوار كاست ضبط گرديده       
آوري گرديده و بنابراين آوانويـسي         نواحي بهشهر انتخاب و جمع     ة از گون  اًبحث عموم 

  . محلي انجام گرفته استنةآنها بر اساس اين گو
  
 يفرايند همگراي -٣

 زبانشناسي اجتماعي، اصطلاح همگرايـي زبـاني بـه فراينـد شـبيه شـدن                ةدر حوز 
 بوده و جهت آن از      هروند شبيه شدن اغلب يكسوي    . شود  ها به يكديگر اطلاق مي      گويش

 اگر چه ممكـن اسـت بـه      ؛گويش محلي و غير معيار به سمت گويش ملي و معيار است           
 حاضـر،   ةدر مقال ـ .  اتفـاق بيفتـد    ندرت عكس اين قضيه و يا شبيه شدن دوسـويه نيـز           

 .همگرايي بالتبع به فرايند شبيه شدن گويش مازندراني به فارسـي معيـار اشـاره دارد               
  )آوايـي، واژگـاني و نحـوي و معنـايي         (شـدن    در اين قـسمت ابتـدا نـوع فراينـد شـبيه           

و سر انجام علـل اصـلي مـورد بحـث       ) تدريجي يا ناگهاني و شديد    (و سپس ميزان آن     
  .ه استگرفت قرار
  

 انواع همگرايي زباني -١-٣

شدن آن به فارسي معيار در تمام سطوح     تغييرات زباني گويش مازندراني و شبيه     
   در زير تغييرات آوايي گويش مازندراني بـه فارسـي         »٥«مثالهاي  . شود  مي  زباني ديده 

ان  واژگانهاي بر گرفتـه از زبـان فارسـي را نـش            »٦ «هاي ارائه شده در     معيار و نمونه  
  .اند دهد كه جايگزين واژگان بومي شده مي

  
٥( 

 تلفظ كلمات در حال حاضر    تلفظ كلمات در گذشته

 /otaq/  تاق‘ا   /etâq/        اتاق

 /no/ نه         /nâ/ نا

 /šqâl?/ آشغال   /ešqal/    اشغال

 /šekem/ شكم        /eškem/ اشكم
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 /mæges/ مگس        /mæqez/ مقز

 /kæfš/ كفش        /koš/ كش
 

٦( 

 واژگان رايج امروزي  واژگان رايج در گذشته
 سوزن        /dærzen/درزن
 تيغ   /tæli/        تلي
  قاشق         /kæče كچه
  بزرگ           /gæd/  گد
 ديوار          /kæt/   كت

 بشقاب    /duri     دوري
 پيرن   /jume/      جومه
 انباري         /kâlke/ كالكه

 ضرردانه    /bad danne/  اد دانهب
 عميق         /jol/ جل

 بند آمدن   /kæl bemoyen/كل بموئن 
 خاموش كردن         /košten/كشتن

 
 ،)١٩٨٧اپل و مويـسكن،     (بر اساس مطالعاتي كه در زبانهاي ديگر صورت گرفته است           

 كندتر اًيي عموم تغييرات نحوي در مقايسه با تغييرات واژگاني و آوا  »تماس زباني « در
 فعـل   ةهاي دستوري، اسم زودتـر و شـديدتر امـا مقول ـ            و از ميان مقوله   . افتد  اتفاق مي 
  گيــرد كــه ايــن ايــن مــسأله خــود كنــدتر تحــت تــأثير زبــان ديگــر قــرار مــي ديرتــر و

  البتـه ايـن سـخن بـدان معنـا نيـست كـه          . در مورد گويش مازندراني نيز صادق اسـت       
بر عكس همان طـوري كـه پيـشتر         . ي حادث نشده است    نحو تغييرات همگراي   ةحوز  در

  گـويش مازنـدراني    (NP)يِ  نيز اشاره شد، اختلاف موجود در سـاختمان گـروه اسـم           
  بـه عبـارت ديگـر،     . آيـد   حـساب مـي   ه   نحوي اين دو ب    ةو فارسي يكي از تفاوتهاي عمد     

  آينـد   هـا قبـل از آن مـي         در گويش مازندراني هسته در انتهاي گروه اسـمي و وابـسته           
  هـا   شـده و وابـسته       گروه اسمي واقع   يدر صورتي كه در زبان فارسي هسته در ابتدا        
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 گويـشوران  طبق مشاهدات تصادفي نويـسنده، امـروزه      . شوند  كار برده مي  ه  از اسم ب    بعد
رسـد كـه      نظـر مـي   ه  كنند و ب ـ    مازندراني در عمل از هر دو ساختار اسمي استفاده مي         

 گويـشور   ظاهراً. ز به روز در حال افزايش باشد      درصد استفاده از ساختار فارسي رو     
 وجـود دارد از سـاختار اسـمي         )١٥(»آيي  محدويت باهم «ملزم است تنها در عباراتي كه       

رسـد امـروزه هـر دو         گويش خود استفاده كند و در غيـر ايـن صـورت، بـه نظـر مـي                 
 :ديي در زير توجه نما»٧«هاي  به نمونه.  هستند)١٦(»نشان بي« ساختار عملاً

 
٧( 

    /æli yete mašine âbi bæxrie/  علي يته ماشينِ آبي بخريه. الف
 علي يك ماشين آبي خريد

   /æli yete âbi mašin bæxrie/ علي يته آبيِ ماشين بخريه. ب
 علي يك ماشين آبي خريد

 
 كه نفوذ ساختار گروه اسمي فارسي را در گـويش مازنـدراني       علاوه بر اين    »٧«مثال  
 ةاخـتلاف عمـد    اين مطلب نيز هست كه در بسياري از مـوارد          كنندة  ياندهد، ب   نشان مي 
 .است منعكس جمله فعلي ساختمان در فقط مازندراني گويش كرده تحصيل ةگون با  فارسي

 هنـوز در مقابـل     به عبارت ديگـر، ايـن سـاختمان فعلـي گـويش مازنـدراني اسـت كـه                 
مشاهدات  واقع طبق در. كند يم مقاومت آن با همگراشدن فارسي و زبان از تأثيرپذيري
 كردة مازندراني انجـام     تحصيل  گفتار گويشوران  ةهايي كه نويسنده در زمين      و بررسي 

 آن با فارسي بيشتر در ساختمان       ةتوان به اين نتيجه رسيد كه فرق عمد         است مي    داده
 مثـال ديگـر اخـتلاف       ة و دههـا نمون ـ    »٧«كه، مثـال      مهمتر اين  ةنكت. فعلي مشهود است  

 كنـد،   مي  تلفظ آن تبيين   ةدر ساختمان فعل و نحو     را فارسي و مازندراني گويش بين هعمد
در رابطه با زبـان فارسـي معيـار         را  ت همگرايي گويش مازندراني     البته اين مسأله شدّ   

 فهـم  در دقـت  و آشـنايي  كمـي  بـا  فارسـي  گويشوران كه طوري به .دهد  مي نشان نيز
  تـر گويـشوران مـسن       قـديمي  ةالبته فهم گون ـ  . گويش مازندراني مشكل نخواهند داشت    

 اي، حتـي بـراي      كرده، به خصوص در مورد موضـوعات خـاص منطقـه             تحصيل يرغو
  .گويشوران جوان مازندارني نيز دشوار است
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 كننـدة   هايي از تغييرات معنايي كـه بيـان         حال بهتر است اين قسمت را با ذكر نمونه        
 برسـانيم و سـپس عوامـل مختلـف ايـن            نوع ديگري از همگرايي زباني است به اتمـام        

 .همگرايي يك سويه را بررسي نماييم
 

  همگرايي معنايي)٨
 معناي قديمي       
 اتاق مخصوص مهمان    /etaq/   اتاق 
 گلابي    /mive/   ميوه 
  رنگِ قرمز    /serx/   سرخ 
  بريان كردن/سرخ /qermez hâkerde/ قرمز هاكرده 

 
 وامل همگرايي زباني ع-٢-٣

  متعـدد اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي دارد كـه          ن شك همگرايي زباني عوامـل     بدو
 امروزه در زبانشناسي اجتمـاعي ايـن     . شود  جا فقط به چند مورد آن اشاره مي        در اين 

 مستقيمي در زبـان    اصل پذيرفته شده است كه تحولات اجتماعي يك جامعه بازتابهاي         
 تأثيرات آن در زبـان   باشد مسلماًآن جامعه دارد و هر چه ميزان اين تحولات شديدتر         

اي   تغييرات عمده   ايران در صد ساله اخير در پي تجددگرايي        ةجامع. بيشتر خواهد بود  
 ،ظـاهراً . خـود ديـده اسـت     ه  سياسي، اقتصادي و فرهنگي ب ـ     اجتماعي، ساختارهاي در

روند اصلي براي نيل به اين هدف يكنواخت و متمركز كردن تمام ساختارهاي مـذكور               
از  شايد بتوان گفت كه يكي. است  اي بوده موقعيت و مسائل منطقه   گرفتن نظر در نبدو

علل مهم ناكارآمدي تجددگرايي در ايران و بسياري از كشورهاي ديگـر جهـان سـوم                
اي در فراينـد تجـددگرايي لحـاظ        ريشه در اين واقعيت دارد كه عوامل محلـي و منطقـه           

  .اند نشده
  مـاعي و فرهنگـي در اثـر تجـددگرايي نقـش مهمـي             بر اين اساس تغييـر بافـت اجت       

 . فارسي رسمي داشته است    نسبت به آنها   همگرايي خصوص به و ها  در سرنوشت گويش  
 تمامي سياستهاي آموزشي و فرهنگي كشور بر اين انديشه و اصـل اسـتوار بـود كـه                 

زش آمو و آموزي  سواد رو اين از ؛دارد واحد زبان يك به نياز مقتدر و مدرن مملكت يك
علاوه بر اين، نه تنها آموزش      . شود  شد و مي    در مدارس فقط به زبان رسمي انجام مي       
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  .كردنـد   به زبان محلي ممنوع بود بلكه آموزشياران را از افراد غيربـومي انتخـاب مـي               
زبان و آموزگاران منطقه آذربايجان       به عنوان مثال، آموزگاران منطقه مازندران آذري      

  متأسـفانه ايـن سياسـتهاي ناصـواب       . شـدند   زبان انتخاب مي     از ميان افراد مازندراني   
البتـه  . در زوال تنوع زباني و به دنبال آن زوال تنوع فرهنگي تأثير زيادي داشته اسـت        

  كه يك مملكت پهناور مانند ايران جهـت رتـق و فتـق امـور سياسـي، اجتمـاعي                   در اين 
 دارد ترديد و جـاي      )١٧(»زبان ميانجي «و آموزشي خود نياز به زبان واحدي به عنوان          

  اهيچ گونه مجادله نيست اما بـراي تحقـق ايـن امـر نبايـد ديگـر ميراثهـاي فرهنگـي ر                     
 در هر حـال، در صـد      . اي و ملي مفيد باشند از بين برد         توانند در پيشرفت منطقه       مي كه

هـاي   زبانـه، رسـانه   سال اخيـر اهرمهـا و فراينـدهاي تجـددگرايي ماننـد آمـوزش يـك               
هـا   هرنشيني و مهاجرت دلايل عيني و ملمـوس همگرايـي زبانهـا و گـويش      زبانه، ش   يك

هـاي    به طور كلي اين عوامل موجـب شـده اسـت كـه بـراي گـويش                . بوده اند و هستند   
 زباني كه كـاركرد  گونه كاركرد اجتماعي در نظر گرفته نشود و مسلماً    رسمي هيچ  غير

 .اجتماعي نداشته باشد محكوم به زوال است

شايد  )١٩٨٤، و فسولد    ١٩٧٢، فيشمن،   ١٩٦٤فرگوسن  (لعات كلاسيك بر اساس مطا  
غيررسمي  زبانهاي و ها  گويش براي مهمي اجتماعي كاركرد توان مي كه شود ادعا چنين

 .كند  مي ايفا را گويشوران بين)١٨(»اتحاد و همبستگي«ايجاد نقش هك معني بدين ؛شد متصور
 مـبهم  و محدود بسيار حاضر مطالعه در كاربردي چنين ردبُ ةحوز رسد  مي نظر به ولي

 ماننـد روسـتايي     )٢٠(»ارزشـهاي نمـادين   « و   )١٩(»اي  مفاهيم نمايه «باشد چراكه سنگيني    
شود كه گويشور از همبـستگي        مي بودن، قديمي بودن و غيره، باعث      تشخّص  يببودن،  
ه البت ـ. نظر كند و بيشتر به فكر حفظ هويت مدرن و اعتبار اجتماعي خود باشـد               صرف

ممكن است گويشور مفهوم تجدد و همبستگي را با هم تلفيـق كنـد و يـك نـوع هويـت                     
بحث » ٧« در مورد مثال گونه كه پيشتر همان. شكل دهد  را   يا همزيستي هويتي   دوگانه

برنـد    اي را به كار مي      آموزي گونه   ها تحت تأثير فرايند سواد      كرده  شد، امروزه تحصيل  
 عبارات از فارسي رسمي گرفته شده و فقط فعـل جملـه    تمام كلمات و  كه در آن تقريباً   

  ايـن  ةدهنـد  تواند نـشان    چنين وضعيتي مي  . شود  به صورت ساختار گويش صرف مي     
، هويت محلي خود را  هويت تجدد و تحصيل  كنار در خواهد  مي گويشور كه باشد مطلب

وضـوع  ايـن م  .   در واقع يك هويت دوگانه را بـراي خـود ترسـيم نمايـد              ؛نيز حفظ كند  
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اي نيـز     و عينـي، عوامـل ثانويـه       همچنين حاكي از آن است كه علاوه بر عوامـل اوليـه           
هـاي نادرسـت      بر اسـاس پنـدار     و يا   مبناي روانشناختي داشته   وجود دارد كه احتمالاً   

درباره اين مسأله در قسمت بعد يعنـي دوزبـانگونگي بحـث خواهـد              . اند  گسترش يافته 
 .شد

 مازندراني دوزبانگونگي و گويش -٤
 اي  بـه جامعـه  اً عموم ـ،اصطلاحي است كه در زبانـشناسي اجتمـاعي   دوزبانگونگي

  شـود كـه    زباني به طور همزمان به كـار گرفتـه مـي   ةشود كه در آن دو گون       اطلاق مي 
 هـا   گونـه  يكي از اين  . يك از آنها در موقعيتهاي اجتماعي داراي كاربردي متفاوت است           هر

. شـود    خوانـده مـي    )٢٢(»فروگونه« و ديگري زبان محلي و       )٢١(»فراگونه«زبان رسمي و    
 گرفتكار  ه  نخست چارلز فرگوسن ب   را  كند اين اصطلاح       اشاره مي  )٢٣(همانگونه كه فسولد  

تفاوت است  م شود تقريباً   مي جا گفته  اما برداشت وي از دو زبانگونگي با آنچه در اين         
مفهومي   يعني همان  ؛باشد  مي   ندهظر نويس نمد دوزبانگونگي از تري  گسترده مفهوم زيرا

 دوزبانگونگي «به عبارت ديگر،   .اند  فيشمن و گامپرز براي اين اصطلاح قائل شده        كه بعدها 
 وضعيتي است كه در آن يك زبان، گويش يا گونه براي نقش اجتماعي معيني بـه كـار                 

 ي ديگـر  هـا   موقعيت   ديگر با نقشي متفاوت در     ةشود، اما زبان، گويش يا گون       گرفته مي 
  مهمي كه وجود دارد اين است كه در ايـن مقالـه            ة نكت )٢٤(».گيرد  مورد استفاده قرار مي   

 براي گـويش مازنـدراني در نظـر         »فروگونه« براي زبان فارسي و      »فراگونه«اصطلاح  
   تفاوتهاي كاربردي اين دو گونه را برحـسب موقعيتهـا          ) ٢٥(فرگوسن.  است  گرفته شده 
  :كند تعيين ميبه شرح زير  و انتخابها

 
 انتخاب        موقعيت

  فراگونه       سخنراني در مسجد يا كليسا
 فروگونه    دستورالعمل به خدمه، پيشخدمت، كارگر

 فراگونه        شخصيةنام
 فراگونه        سخنراني سياسي

 فراگونه      سخنراني علمي در دانشگاه
 هفروگون  *صحبت با اعضاي خانواده و همكاران و دوستان*

  فراگونه        اخبارةمخابر
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 فروگونه       راديوييةنمايشنام
 فراگونه   خبري، شرح تصاويرياهها، گزارش سرمقالات روزنامه

 فروگونه      هاي سياسي شرح كاريكاتور
 فراگونه         ادبيات شعري
 فروگونه       ادبيات عامه

چرا كه   است استوار ادگيخانو موقعيت بر حاضر ةمقال از قسمت اين تأكيد و تمركز
 بررسي اين موضوع در ارتبـاط بـا گـويش مازنـدراني بيـنش متفـاوتي را نـسبت بـه                    

 همـان طـوري كـه مطالعـات       . كنـد    دوزبانگونگي بازگو مـي    راجع به   هاي پيشين     تحليل
 از فروگونه يـا گـويش       اًدهد در موقعيت خانوادگي عموم      فرگوسن و ديگران نشان مي    

كه موقعيتهاي خاصي مطرح باشد، نظيـر   شود، مگر اين فته ميمادري به كار گر   /محلي
 هـم رسـاند كـه قـادر بـه فهـم گـويش             ه  كه مهماني در محيط خانوادگي حضور ب ـ       اين

   افراد خانواده براي سهيم كردن فرد مهمان       در چنين مواقعي احتمالاً   . غيررسمي نباشد 
 هـاي گذشـته    در دهـه   اگر چه .  رسمي تكلم خواهند كرد    ةدر مكالمات خود اغلب به گون     

بـوده اسـت، مـشاهدات     »نـشان  بـي « انتخابي ها احتمالاً  محلي در خانوادهةانتخاب گون
كته  نها بر اساس آن مؤيد اين آوري داده مازندراني و جمع  خانواده چندين زباني رفتار

 و پيچيدگي خاصي را كه از انتخـاب دوگونـه در موقعيـت خـانوادگي ناشـي               باشد  مين
 فارسـي حتـي در موقعيـت        ةعلت امر اين است كه انتخاب گون ـ       .دهد   مي شود نشان   مي

كـرده     تحـصيل ةخانواده نيز نفوذ كـرده اسـت بـه نحـوي كـه امـروزه كمتـر خـانواد                 
.  خانوادگي استفاده كند   ة محلي در گفتگوهاي روزمر    ةمازندراني وجود دارد كه از گون     

  اسـت كـه البتـه ديگـر        »همبـستگي «به عبارتي، يكي از كاركردهاي مهـم زبـان محلـي            
  بـستگي  پيچيـدگي چنـين انتخـابي   . تـوان چنـين كـاركردي را مـسلم فـرض كـرد       نمـي 

، شهري يا روستايي    )نسل(به متغيرهاي غيرزباني دارد كه شامل تحصيل، شغل، سن          
، و حتـي مهمتـر از همـه جنـسيت           )ميزان نزديك بودن يا نبودن روستا به شهر       (بودن  
 .استافراد 

 جملگـي   ،وي خانوادگي و مـشاهدات فـراوان از موقعيتهـاي آن          وگ  ضبط دهها گفت  
   سـال و حتـي بـالاتر از آن        ٣٥مؤيد اين نكته است كه اكثر زن و شـوهرهاي كمتـر از              

 كننـد، و در حـالي       در محيط خانه با يكديگر و فرزندانشان به زبان فارسي صحبت مي           
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ود در بيـرون از     كه تنها با پدر و مادر مسن خود در محـيط خـانواده و همـسالان خ ـ                
  . فراگير و رو به افـزايش اسـت        نمايند كه اين مسأله تقريباً      به زبان محلي تكلم مي     خانه

اين اصل كلي ممكن است با متغيرهايي مانند تحصيلات پـايين و دورافتـادگي روسـتا                
 .است دستخوش تغيير شود كه ميزان آن از لحاظ كمي نسبت به جريان كلي بسيار ناچيز              

ي يكه، امروزه حتي والدين  بيسواد يا كم سواد شهري و يا روستا   جالب اين  ةالبته نكت 
  .كننـد  كه خود تسلط كافي به زبان فارسي ندارند با فرزندانشان بـه فارسـي تكلـم مـي       

  يكـي از   »سـن «توان به ايـن نتيجـه رسـيد كـه             آوري شده مي    هاي جمع   بر اساس داده  
 گويش مازندراني را كنار     لاً ديگر كام  ة نسلهاي دو ده   لاًمؤثرترين متغيرهاست و احتما   

 . به نبود گويش منتهي خواهد شداًگذارند، و نبود گويشور مسلم مي
كنـد، جنـسيت       نقش مهمي ايفا مـي     )٢٦(»فرايند يكزبانگي «متغير جالب ديگري كه در      

، چنـين مـشاهده     )ساكن شهر و روسـتاهاي اطـراف شـهر        (در ميان ده خانواده     . است
 افراد حتي همسالان خود فقط      ة در تمام موقعيتها و با هم      اًن عموم شده است كه دخترا   

هـا    در صورتي كه اين هنجار بين پسران همان خانواده        . كنند  و فقط به فارسي تكلم مي     
صبحت  هر دو كد زباني    به روستاها در خصوص به و اًعموم آنها كه چرا .نيست حاكم
   چـه كـد زبـاني بـا آنهـا تكلـم شـود              چنين وضعيتي بستگي به اين دارد كه با       . كنند  مي

كـه،   جـالبتر ايـن   . دهند   انجام مي  )٢٧(»كدگرداني«و اينان براحتي در موقعيتهاي مختلف       
سن پسران ممكن است چندين سال كمتر از دختران باشد و اين مسأله بـا اصـل كلـي            

 . به عنوان يك متغير تعيين كننده همراه نيست»سن«
  هـا تـلاش كـرده اسـت تـا دختـران را              آوري داده   ع اين مقاله در هنگام جم     ةنويسند

اند كـه     د اما آنها همچنان اصرار نموده     كنبه نحوي وادار به كدگرداني به گويش محلي         
 داراي شـرايط مـساوي، جنـسيت        ةپس در يـك خـانواد      . فارسي استفاده كنند   ةاز گون 

تواند مؤيد    مياين مسأله خود    . حساب آيد ه  تواند متغير مهمي در فرايند يكزبانگي ب        مي
كـه در شـرايط مـساوي        ايـن   باشد مبني بر   »تراگيل« و   »لباو«هاي مطالعات قبلي      يافته
رسمي   حساسترند و با به كارگيري زبان      ودخ اجتماعي اعتبار به مردان به نسبت زنان

ايـن محققـين زبانـشناسي اجتمـاعي همچنـين          . دهنـد   اين توجه را ناخودآگاه نشان مي     
 ه علت به كارگيري نسبي زبـان رسـمي توسـط زنـان ممكـن اسـت                كنند ك   استدلال مي 

   كه زنان در جامعه از پايگـاه اجتمـاعي نـامطمئني برخوردارنـد لـذا               ناشي از اين باشد   
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  طـور ناخودآگـاه سـعي     ه  باشـد ب ـ    با به كارگيري زباني كه داراي اعتبار اجتماعي مـي         
   ايـن اسـت كـه زنـان،         مهم در بررسي حاضر    ةبنابراين، نكت . آن خلا دارند   در پركردن 

مدرن  اجتماعي و هويت اعتبار به »همبستگي« ايبر نيستند حاضر مردان، با مقايسه در
  اختلاف مهم بـين فراگونـه     «: گويد   مي »واردهوف«در اين باره،     .آنها خدشه وارد شود   

كاركرد اجتماعي فراگونه اعتبـار     . اجتماعي آنها نهفته است    و فروگونه در كاركردهاي   
 )٢٨(».است  جتماعي است اما كاركرد اجتماعي فروگونه همبستگيا و منزلت

 ٢-٣عواملي كه در قـسمت    . حال لازم است به عوامل اين فرايند يكزبانگي بپردازيم        
 در واقـع،  . كنـد   جـا نيـز صـدق مـي        در مورد همگرايي زباني مطرح شده است در ايـن         

   تجـددگرايي همـراه    ةپديـد لـذا،   . عوامل فرايند يكزبانگي از عوامل همگرايي جدا نيـست        
زباني    اجتماعي و آموزشي آن، علت اصلي همگرايي- با سياستهاي اقتصادي، سياسي 

عبارت ديگر، نبود كاركرد اجتمـاعي و همچنـين عـدم           ه  ب. رود شمار مي ه  و يكزبانگي ب  
 .شـود   كنوني ايران موجب زوال آنان مـي     ةها در جامع    اعتبار و منزلت اجتماعي گويش    

كـه تغييـرات فيزيكـي       يكي ايـن  . تمايز دو فرايند از يكديگر بسيار مهم است       جا   در اين 
عنوان مثال، جـايگزيني    ه  شود، ب   حادث در شرايط زندگي موجب تغييراتي در زبان مي        

 خصوص  به  واژگاني، عناصر از بعضي استعمال عدم موجب چارپايان جاي  هب  آلات ماشين
 از شـرايط فيزيكـي     نـوع تغييـرات     اين. واژگان مربوط به كشاورزي سنتي شده است      

در حـالي كـه فراينـد نـوع دوم،       )٢٩(.شود و چنـدان مهارشـدني نيـست         مي بيرون ناشي 
  دروني و شخصي يـا روانـشناختي دارد چـرا كـه بـسياري از تغييـرات زبـاني           ةانگيز

 رسمي سـعي در سـاختن هويـت         ةافراد با استفاده از گون    . باشد  داراي منشأ فردي مي   
 محلـي سـعي در فـرار از هويـت     ة مدرن از خود و با استفاده نكردن از گون ـو شهري

انتخاب نوع كد ... «: گويد  در اين ارتباط چنين مي»واردهوف«. روستايي و قديمي دارند 
  خواهيـد تـا شـما را چگونـه ببيننـد،            كند كـه از ديگـران مـي         ي م زباني همچنين منعكس  

   بنـابراين،  )٣٠(».ود بـه ديگـران اسـت       نمـود هويـت خ ـ     ةنحـو ] انتخـاب كـد   [به تعبيـري    
 مقالـه حاضـر، در فراينـد        ةبه نظر نويسند  . سازي است   به كارگيري زبان نوعي هويت    

 .كند همگرايي و تك زبان گرايي اين عامل قويتر از شرايط فيزيكي نقش ايفا مي
ريزي زباني باعث تسريع ايـن        علاوه بر اين، وجود بعضي ناآگاهيها و نبود برنامه        

د كن مي  از پندارهاي غيرعلمي كه در رواج يكزبانگي نقش مهمي ايفا يكي .شود  مي ندفراي
كنند گويش مازندراني موجب افت تحصيلي فرزندانـشان          اين است كه مردم تصور مي     
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. گيرد مي   از تجارب تلخ نسلهاي گذشته در مدارس نشأتظاهراً كه اين انديشه   شود  مي
فارسي  آموزان با زبان دانش هاي گذشته تماس زباني است كه در دهه    ذكر شايان البته

 ةقبل از مدرسه بسيار ناچيز بود و همچنين زبان فارسي با گـويش مازنـدراني فاصـل                
آموزان يكزبانه محلي در سـالهاي اول مدرسـه در فهـم              لذا دانش . بسيار زيادي داشت  

تمهيداتي بـراي   شدند، و متأسفانه هيچ       ات خود با مشكل مواجه مي     يمطالب و بيان نظر   
خواهنـد ايـن      كـه والـدين نمـي      ييبنـابراين، از آن جـا     . رفع اين مشكل فراهم نشده بود     

   در محـيط خـانواده     كننـد از ابتـدا      تجربه تلخ براي فرزندانشان تكرار شود، سـعي مـي         
اين تدبير كه فرزندان قبل از شروع مدرسه به زبـان           . ندكنبا آنها به زبان فارسي تكلم       

 يدا كنند بسيار ارزنده است ولي اين امر نبايد بـه قيمـت از دسـت دادن                پفارسي تسلط   
با زبان فارسي در اثر      البته، امروزه به لحاظ تماس زباني زياد      . زبان محلي تمام شود   

 هـاي كـودك كـه       بـه خـصوص از طريـق برنامـه         و  ارتباط جمعـي   ةفراگيرشدن رسان 
ارد كه در فهم زبان فارسـي       د كمتر دانش آموزي وجود د     كن پخش مي آن را   تلويزيون  

 بين زبان محلي و رسمي را       ةكه فرايند همگرايي، فاصل     اين مضافاً. مشكل داشته باشد  
اي   متأسفانه افراد زيادي هنوز هم بر اساس همان باورهـاي كليـشه           . كاهش داده است  

مورد  در مقتضي آگاهيهاي است لازم رو اين از .كنند  مي عمل و گيرند   مي تصميم گذشته
و منفي را  تابتوان اين نگرش قالبي هميت و مزيت دوزبانگي به گويشوران ارائه شود،ا

كه طبق مطالعات فراواني كه در ايـن زمينـه صـورت گرفتـه اسـت                  اين مثلاً. تغيير داد 
اغلب افراد دو زبانه به علت دسترسي به دو نظام استنباطي نسبت به افراد يـك زبانـه                  

  .ارنداز ضريب هوشي بالاتري برخورد
 بـه دليـل     ،لازم به توضيح است كه نگراني والدين از افت تحـصيلي فرزنـدان خـود              

) ١٩٧١(تحقيقات برنستاين . دسترسي نداشتن به زبان معيار از جهاتي قابل درك است         
دهـد كـه دسترسـي         اجتماعي نـشان مـي     ة رابطه بين پيشرفت تحصيلي و طبق      راجع به 

  .م افت تحصيلي را در پـي خواهـد داشـت           متوسط و حاك   ةنداشتن به سياق زباني طبق    
 اجتماعي پايين را در جايگاه طبقاتي آنهـا         ةآموزان طبق   در واقع وي موفق نبودن دانش     

 اجتمـاعي پـايين     ةاستدلال برنستاين بر اين است كـه نـوع زبـان طبق ـ           . كند  جستجو مي 
 )٣٢(»ه پيچيـد   رمـز « اً متوسـط و بـالا عموم ـ      ة و نوع زبان طبق ـ    )٣١(» محدود  رمز« عموماً
بافـت  «هـاي كـارگري معنـاي پيـام تـا حـد زيـادي                 بارت ديگر، در خـانواده     ع به. است

  تواند با آرايش كلامـي معنـاي ديگـري را ايجـاد كنـد،                است و سخنگو نمي    )٣٣(»وابسته
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توانند با نوع بـه كـارگيري زبـان           هاي متوسط و بالا، افراد مي       در خانواده  كه در حالي 
. د و جايگاه خود را با نوع به كارگيري زبـان تعيـين نماينـد    معناي جديدي را ايجاد كنن    

هاي افراطي در پي داشته است، اما         هاي جدي و تأييد     هر چند ديدگاه برنستاين مخالفت    
 اجتماعي و به دنبال آن در اختيـار داشـتن نـوع             ةبر اين است كه نوع طبق      اجماع نسبي 

كـه ارزيـابي      خاصـه ايـن    ،دارددر نمود فعاليتهاي آموزشي تـأثير بـسزايي          كد زباني 
در صورت . پذيرد  متوسط و بالا انجام مي  ةفعاليتهاي آموزشي براساس كد زباني طبق     

  د كـه هرچنـد نگرانـي والـدين مازنـدراني          كرتوان ادعا     هاي برنستاين مي    پذيرش يافته 
 فارسي  زبان  كارگيري به با مشكل اين اما نيست مورد بي فرزندانشان تحصيلي افت در
 هـاي   شود زيرا خـانواده      آن، رفع نمي   ة منزل، به خصوص به كمك سياق غيرپيچيد       در

  همچنان با افت تحـصيلي فرزنـدان خـود         روستايي، كشاورز و كارگر مازندراني اكثراً     
 رغم اين واقعيت كه ممكن است فارسي رسمي را بـه جـاي گـويش                 علي ؛مواجه هستند 

  .دمازندراني در محيط خانواده به كار برده باشن
  
 گيري و دورنما  نتيجه-٥

اين مقاله با يك بررسي كلي و اجمالي از گويش مازندراني نشان داده است كه 
  زبانشناختي كه با زبان فارسي دارد از ديدگاهة به علت اختلافهاي عمداولاً

   با مروريثانياً. توان آن را داراي قابليت يك زبان مستقل دانست زبانشناسي مي
 دوزبانگونگي  جامعه شناختي گويش مازندراني، يعني فرايند همگرايي و مهمةبر دو جنب

در واقع، .  روشني براي اين گويش قابل تصور نيستةاستدلال شده است كه آيند
   ديگر زوالةهمگرايي و تك زبانگرايي باعث خواهد شد كه تا دو ده فرايند شديد

رايند تجددگرايي رديابي  اين تغييرات را در فةمنشأ عمد. اين گويش تضمين گردد
 ةهمچنين استدلال شده است كه هرچند نيروهاي فيزيكي و بيروني پديد. كرديم

 نيروي ،كنند تجددگرايي در تغييرات زباني گويش مازندراني نقش بسزايي ايفا مي
 ساختن يك هويت مدرن در تغييرات ناگهاني زمينةدر  انگيزشهاي رواني يا دروني
آموزي و تحصيل  عنوان مثال، درست است كه سواد  به .ارندتأثير بيشتري دگويش 
هاي زبان فارسي معيار در سطح آوايي، نحوي،  شده است تا خيلي از جنبه موجب
  ند اما بيشتر آنهاكو به خصوص واژگاني در گويش مازندراني رسوخ  معنايي
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خود  يك شخصيت جديد و مدرن از ئةدر پي ارا بر اساس نياز واقعي نبوده بلكه
است و درست به همين دليل به كارگيري زبان فارسي به جاي  صورت پذيرفته

اجتماعي خاصي نيازمند  -به تحليل روانشناختي  گويش فارسي در محيط خانواده
 خاصه دختران كه در پي ساختن ،پيرو اين مسأله مشاهده شد كه نسل جوان. است

حتي  و دوستان با ني براي تكلمد از گويش مازندرانباش يك هويت مدرن براي خود مي
رساني  علاوه بر اين، اشاره شد كه با آگاهي. ورزند در محيط خانواده اجتناب مي

 شناخت مزيتهاي گويش، شايد بتوان نگرش منفي مردم را تغيير داد ةدرست در زمين
مردم بايد بدانند كه زوال گويش . و آنها را در حفظ آن تشويق كرد و مسؤول دانست

ي يك ميراث فرهنگي است و اين مسأله از نظر تنوع زباني نيز بسيار ناگوار نابود
   فارسي در كنار گويش مازندراني و نهةتلاش شود كه گوند همچنين باي. است

  به جاي آن به كار گرفته شود چرا كه حذف گويش محلي تجدد و اعتبار واقعي را
ادن آن هويت اصيل بومي نيز  موجب از دست د،آورد بلكه در نهايت ارمغان نمي  هب

 هاي محلي اندازي روزنامه توان با راه مردم، مي  دادن علاوه بر آگاهي. خواهد شد
هاي محلي  رسد روزنامه نظر ميه ها را رواج داد زيرا ب دوزبانه، فرهنگ مكتوب گويش

. اردد وجود عمده دليل دو رابطه اين در .ندكن ايفا ها گويش حفظ در مهمي نقش توانند مي
  بخشد نوشتار از لحاظ روانشناسي اجتماعي اعتبار خاصي به گويش مي زبان  اولاً

  خود يك نوع كاركرد اجتماعي را براي گويش به ارمغانة اين مسأله به نوبو ثانياً
آورد و اين امري بسيار مهم است زيرا همانگونه كه پيش از اين تأكيد شد نبود  مي

  .آيد شمار ميه  علت اصلي زوال آن بكاركرد اجتماعي براي يك گويش
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  نوشتها پي
1- convergence 
2- diglossia 

 درياي خزر به كارگرفته ة ايراني حاشيةاصطلاح زبان گيلكي براي دو گويش عمد -٣
طبري و گويش /ولي امروزه گويش نواحي شرقي را مازندراني. است  شده مي

  ند دو گويش از لحاظ ژنتيكيهر چ. نامند نواحي غرب درياي خزر را گيلكي مي
يكديگر نزديك هستند و ساز و كار نحوي شبيه به هم دارند اما ه شناسي ب و رده

به لحاظ اختلافات ديگر به خصوص تفاوتهاي آوايي و تا حدي واژگاني موجود، 
 پذيري فهم” در واقع بين آن دو. كنند يكديگر را درك منظور توانند نمي دو آن  گويشوران

  .وجود ندارد (mutual intelligibilty)“متقابل
  فرشتة مؤمني، مقالة ساختمان فعل در گويش تنكابني، مجلة زبانشناسي،:  رك-٤

پژوهشگاه  كلاردشت، گويش كلباسي، ايران و .١١٥-١٠١ ص اول، شمارة هجدهم، ج
  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران

5- regionl dialect 
  ،١٣٦٥ريخ زبان فارسي، نشر نو، دورة سه جلدي، تهران، پرويز خانلري، تا:  رك-٦

  .٢٠٧، ص ١ج 
٧-  ablative caseًصرف  هشتگانه نحوي حالات برحسب  اسم  باستان پارسي در مثلا

 martiyaibišو martiyâ يعني داشتند مشابهي تصريف ازي و بايي حالت  و  شد مي
پرويز : ركبودند، ) مرد(= martiya ةبترتيب حالت بايي و ازي مفرد و جمع كلم

  .١٨٨-١٨٧، ص ١، تاريخ زبان فارسي، ج خانلريناتل، 
٨- accusitive case  حالت رائي براي همان كلمه مردmartiyamبود . 
، ١٣٥٨ پيام، انتشارات  كشاورز، كريم ترجمة ايراني، اللغة فقه مقدمة ارانسكي، .م .اي -٩

  .٣١٨ص 
  .اند ها از گونه مازندراني نواحي بهشهر انتخاب شده داده  / ها توجه داشته باشيد نمونه -١٠

11- head final 
12- head initial 
13- postposition 
14- ethnography of communication 
15- collocational restriction 
16- unmarked 
17- lingua franca 
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31- restricted code 
32- elaborated code 
33- context bound  
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